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به نظرم نمی توان درباره مخاطب ایرانی به عنوان یک گروه 
یکدست صحبت کرد. آدم ها با پیشینه های فرهنگی، سلیقه ها 
و جهان بینی های متفاوتی به تماشای نمایش می‌آیند. ممکن 
اســت یک نفر از ارجاعات مــا لذت ببــرد، دیگری از شــوخی ها 
خوشــش نیایــد و تماشــاگر دیگــری اساســاًً بــا شــیوه اجرایــی 
ما ارتبــاط برقرار نکنــد. کمــدی »رویــای آمریکایی« تا حــدی از 
الگوهــای کمدی غربــی اســتفاده می کند و ممکن اســت برای 
بخشی از مخاطبان، زبانی متفاوت و حتی ناآشنا باشد. کسی که 
با مجموعه های کمدی موقعیت یا آثار نمایشی غربی آشنایی 
دارد، احتمالًاً بعــضی از ارجاعــات را راحت تر دریافــت می کند. 
در مقابل، مخاطبی با پیشینه مطالعاتی و سلیقه ای متفاوت، 
ممکن است اثر را از زاویه دیگری ببیند. ما تلاش می کنیم زبان 
اجرایی خودمان را به شکلی ارائه دهیم که مخاطب بتواند با آن 
ارتباط برقرار کند، اما در نهایت، این ارتباط به تجربه و نگاه هر 

تماشاگر بستگی دارد.
 اگر »رویای آمریکایی« قرار باشد پرسشی درباره زندگی 

امروز ما مطرح کند، آن پرسش از نظر شما چیست؟
ما در وهله اول تلاش می کنیم از منظر تکنیکی و تئاتری به 
اثر نگاه کنیم. قصد نداریم از جایگاه کسی که از مخاطب آگاه تر 
اســت، به او درس اخلاق بدهیــم. ما هم مثل تماشــاگران، در 
همین جامعه زندگی می کنیم و صرفاًً می خواهیم تجربه ای را که 
در آن تخصص داریم، با آن‌ها به اشتراک بگذاریم. دوست دارم 
تماشاگر هنگام تماشای نمایش بخندد، گریه کند و تحت تأثیر 
قرار بگیرد؛ مهم تر از همه اینکه با تجربه ای تازه از سالن بیرون 
برود. لازم نیست حتماًً به یک نتیجه مشخص برسد یا برداشت 
واحدی داشته باشد. هر مخاطب می تواند خوانش خودش را از 
نمایش داشته باشد. برای من، همین که تئاتر بتواند تجربه ای 
ماندگار بسازد و امکان مواجهه با جهان و آدم های دیگر را فراهم 

کند، اهمیت دارد.

روایت مادری که از آینده می ترسد

نیوشا نیک بخش، بازیگر:

نیوشــا نیک بخــش، بازیگــر نمایــش »رویــای آمریکایــی«، 
در گفت وگو بــا روزنامه صبــا از ترس هــای آمانــدا، دغدغه‌های 
اقتصادی خانواده ها و شــباهت این نمایش با شــرایط جامعه 

امروز گفت.
 آماندا تصور می کند برای نجات آینده فرزندانش تلاش 
می کند، اما همین تلاش ها گاهی به فشار روانی و محدود 
کردن آزادی آن ها منجر می شــود. شما هنگام بازی این 
شخصیت، او را بیشتر مادری فداکار می بینید یا انسانی 
که ترس ها و ناکامی های خودش را به فرزندانش منتقل 

می کند؟
آماندا با رؤیایی بــزرگ ازدواج کرده، امــا در نهایت با ناکامی 
مواجه شده است. شــوهرش خانه را ترک کرده و حالا شانزده 
سال است که او را ندیده. دو فرزند دارد که مسئولیت زندگی و 
آینده شان بر دوش اوست و نمی داند چطور باید با این شرایط 
کنار بیاید. ناکامی هایی که در زندگی تجربه کرده، باعث شــده 
همیشــه از آینده بترســد و همین ترس، او را به ســمت اعمال 
فشارهای بیش از اندازه بر فرزندانش سوق می دهد. البته این 
به معنای کم هوش بودن آماندا نیست؛ اتفاقاًً فکر می‌کنم زن 
بسیار باهوشی است. او شرایط را درک می کند و می داند آینده ی 
فرزندانش چقدر می تواند تحت تأثیر وضعیت زندگی شان قرار 

بگیرد. همین آگاهی، در کنار ترس ها و ناکامی های خودش، 
باعث می شود نگرانی هایش را به آن ها منتقل کند.

 »رویــای آمریکایــی« بــا رویکــردی طنزآمیــز و 
پارودیــک بــه جهــان »باغ وحــش شیشــه ای« 

نزدیــک می شــود. ایــن تغییــر لحــن چه 
تأثیری بر بازی شما گذاشت؟

اتفاقاًً همین نگاه طنزآمیــز و پارودیک 
بود که نمایش را برای من جذاب کرد. چیزی 
که برایم اهمیت داشت، این بود که از یک 

طرف شخصیت آماندا را بازی می کردم و از طرف دیگر، در بعضی 
لحظات از شخصیت فاصله می گرفتم و وارد دنیای خودم، یعنی 
دنیای نیوشا، می شــدم؛ نیوشــایی که روی صحنه قرار گرفته و 
گاهی خودش هم نمی داند باید چه کار کند! این رفت وآمد میان 
جهان آماندا و جهان شخصی خودم، تناقض جذابی برایم ایجاد 
می کرد. همین تجربه یکی از دلایلی بود که پذیرفتم در این کار 

حضور داشته باشم.
 آیا شــرایط اقتصادی و تنش هــای اجتمــاعی امروز بر 
تجربه ی شما از اجرای »رویای آمریکایی« تأثیر گذاشته 

است؟
قطعاًً شــرایط اقتصادی و فشــارهایی که امروز وجود دارد، 
روی مــا بچه های تئاتر تأثیر گذاشــته اســت. فکــر می کنم این 
تأثیر بسیار زیاد است؛ چون شــرایط اقتصادی باعث می شود 
مــردم تمایل کمتــری بــه دیدن تئاتــر داشــته باشــند و طبیعتاًً 
تعداد تماشــاگران هم کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، »رویای 
آمریکایــی« هم از ایــن نظر با شــرایط امــروز ما وجه مشــترکی 
دارد. خانواده ی نمایش از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار 
است، اما سعی می کند با تزئین خانه و زندگی اش، این فشارها 
را پنهان کند و تصویر متفاوتی از خودش ارائه دهد. آماندا هم 
مدام تلاش می کند برای فرزندانش آینده ای بسازد و آن ها را به 
ســرانجامی برســاند. به نظرم نمایش به خوبی نشــان می دهد 
که فشــارهای اقتصادی چطور می تواننــد بر روابط خانــوادگی، 

تصمیم های افراد و نگاهشان به آینده تأثیر بگذارند.
 اگر آماندا را در جامعه ی امــروز قرار دهیم، مهم ترین 
ترس او چیست؟ دوســت دارید تماشــاگر او را قضاوت 

کند یا بفهمد؟
فکر می کنم مهم ترین ترس آماندا، ناتوانی در تأمین آینده ی 
فرزندانش باشــد؛ هم از نظر اقتصادی و هــم از نظر اجتماعی. 
او نگران اســت که فرزندانش در آینده با چــه جامعه ای مواجه 
شوند، به خصوص زمانی که خودش دیگر حضور نداشته باشد. 
تمام رؤیای آماندا این است که بتواند فرزندانش را به سرانجامی 
برساند؛ برای مثال، تلاش می کند لورا را به فرد مناسبی معرفی 
کند تا بتواند ازدواج کند و زندگی مستقلی داشته باشد. من اتفاقاًً 
دوست دارم تماشاگر در ابتدای نمایش آماندا را قضاوت کند، 
اما وقتی از سالن بیرون می رود، همچنان درگیر او باشد. دوست 
دارم بــه این فکــر کند کــه آماندا کجا حق داشــته، کجا اشــتباه 
کرده و اگر خودش در موقعیت او قرار می گرفت، چه تصمیمی 
می گرفت. برای من مهم است که تماشاگر خودش را جای آماندا 

بگذارد و برای لحظاتی با نگاه او به دنیای اطرافش نگاه کند.
 آقای حضرتی برای رسیدن به شخصیت آماندا چه نوع 

هدایت و راهنمایی ای به شما می دادند؟
ایشان بسیار حرفه ای و خوش اخلاق هستند. من فقط دو 
هفته فرصت داشــتم تا به نقش برســم و آرامش ایشان تأثیر 
زیادی روی من گذاشــت. فضای تمرین بسیار دوستانه و امن 
بود و همین موضــوع کمک می کــرد بــا آزادی و اعتمادبه نفس 
بیشتری بداهه پردازی کنم. ایشــان در کنار تحلیل شخصیت 
و راهنمایی هایی که به ما می دادند، از ما می خواستند از مسیر 
تجربه و بداهه به نقش برسیم. نکته ی ارزشمند برای من این 
بود که این فضای امن صرفاًً در حد حرف نبود؛ واقعاًً در تمرین ها 
وجود داشــت و به ما فرصت 

تجربه کردن می داد.
 آیا شخصیت آماندا 

جریــان  در 
هــا  ین  تمر
به برداشتی 
از  متفــاوت 

آنچه در ابتدا داشتید تبدیل شد؟
من از ابتدا زمان بســیار محدودی داشــتم و فقط دو هفته 
برای رســیدن به نقش فرصت بود. پیش از این، نمایشنامه ی 
»باغ وحش شیشــه ای« را خوانده بودم و حتی روی آن کار کرده 
بودم؛ بنابراین با شخصیت آماندا آشنایی داشتم. اما رویکرد و 
نگاهی که »رویای آمریکایی« به این شخصیت داشت، تا حدی 
متفاوت بود. اتفاقاًً همین تفاوت در نگاه به آماندا و مواجهه ی 

متفاوت با او بود که این پروژه را برای من جذاب کرد.
 کدام بخش از دغدغه هــای آماندا بــرای خانواده های 

ایرانی امروز ملموس تر است؟
به نظرم دغدغه های اقتصادی آماندا برای خانواده‌های 
ایرانی امروز کاملًاً قابل درک است. او تام را مجاب می‌کند که 
هر روز سر کار برود و شغلی را ادامه دهد که دوستش ندارد، 
اما در نهایت از آن درآمدی کسب می کند. آماندا مشکلات 
مالی را به خوبی درک می کند. با اینکه در رؤیاهای گذشته اش 
مانده، اتفاقاًً نگاه روشنی به واقعیت زندگی دارد و می داند که 
زندگی صرفاًً با رؤیا و آرزو پیش نمی رود و برای ادامه ی آن باید 
کار کرد و مسئولیت پذیرفت. درباره ی واکنش تماشاگران 
هم نمی توانم بــه واکنش خاص یا غافلگیرکننده ای اشــاره 

کنم.

فشار اقتصادی، ایده های خوب 
تئاتر را حذف می کند

امیر  کردی، بازیگر:

امیر کردی، بازیگر نمایش »رویای آمریکایــی«، از تأثیر 
فشار اقتصادی بر کیفیت اجراهای تئاتری می گوید؛ فشاری 
که به گفته او، گاهی ایده های خلاقانه را پیش از رسیدن به 

صحنه حذف می کند.
 »رویای آمریکایی« با الهام از »باغ وحش شیشه ای« 
شکل گرفته، اما در اجرا به سمت طنز و هجو می رود. 
این تغییر لحن چطور به شکل گیری هویت مستقل 

نمایش کمک کرده است؟
واقعیت این است که رویکرد ما از ابتدا بیشتر به سمت 
ساختن یک اجرای مستقل بود. »باغ وحش شیشه ای« برای 
ما بستری فراهم کرد تا ایده اجرایی خودمان را پیش ببریم؛ 
بنابراین از نظر ساختار نمایشی هم خودمان را کاملًاً به متن 
اصلی محدود نکردیم. به نظرم »رویای آمریکایی« بیش از 
آنکه اقتباسی وفادار به ساختار اثر ویلیامز باشد، تجربه ای 
مستقل است که از آن متن الهام گرفته است. من شخصاًً 
معتقدم تئاتر در وهله اول باید بتواند مخاطب را سرگرم کند 
و بعد، در دل این ســرگرمی، حــرفی هم برای گفتن داشــته 
باشــد. »باغ وحش شیشــه ای« متعلق به زمانــه و مخاطب 
خودش اســت، اما شــکل زنــدگی امــروز تغییــر کــرده؛ ما با 
سرعت بالای اطلاعات و حجم زیادی از کنش های تصویری 
روبه رو هستیم. به همین دلیل، اجرای متنی با مونولوگ های 

طولانی و کنش بیرونی محدود، برای مخاطب 
امــروز می توانــد چالش برانگیــز باشــد. ما 

تلاش کردیم با زبان اجرایی خودمان به 
این جهان نزدیک شویم.

 در چنین رویکردی، چگونه از 

تبدیل رنج شخصیت ها به تیپ ســازی یا اغراق کمیک 
جلوگیــری می کنیــد؟ آیــا طنز قــرار اســت تلــخی جهان 

نمایش را پنهان کند؟
گاهانه درگیر این نبودیم که به هر قیمتی جلوی  ما خیلی آ
تیپ سازی یا اغراق را بگیریم. ابتدا متن »باغ وحش شیشه ای« 
را با نگاهی جدی و دراماتیک تمرین کردیم. فکر می کنم همان 
تمرین ها کمــک کرد تا وقتی به ســمت فضــای کمیک رفتیم، 
شــخصیت ها و موقعیت ها همچنــان پایه ای قابل باور داشــته 
باشــند. با این حــال، مــن طنــز را لزوماًً پوشــشی بــرای تــراژدی 
نمی دانم. حــتی با ایــن تعبیر که اثــر ما ســاختار تراژیــک دارد، 
چندان موافق نیستم. رویکرد ما بیشــتر پارودیک و هجوآمیز 
اســت. قــرار نبــود طنــز را بــه کار بگیریــم تــا رنج شــخصیت‌ها 
را بپوشــانیم یــا برعکــس، تلــخی آن هــا را پررنگ تــر کنیــم؛ مــا 

می خواستیم اجرای خودمان را با زبانی متفاوت شکل بدهیم.
 تام شــخصیتی اســت که میل زیادی به فرار دارد، اما 
مدام به فضای زندگی اش برمی گردد. این کشمکش را 

چطور در بازی خود نشان می دهید؟
برای من مهم ترین نکته درباره تام، همین میل به فرار است. 
او می خواهد از شــرایطی کــه در آن گرفتار شــده فاصله بگیرد، 
امــا چیزهایی وجــود دارنــد کــه نگهــش می دارند. ســعی کردم 
این تضاد فقــط در دیالوگ ها باقی نماند و در بدن شــخصیت 
هم دیده شــود. اگر به حرکت هــای تام در صحنــه دقت کنید، 
بارها می بینید که بدنش به ســمت در یا کتابخانــه می‌چرخد؛ 
انگار می خواهد از موقعیت خارج شــود، اما دوباره برمی گردد. 
این رفت وبرگشت فیزیکی برای من بخشی از وضعیت درونی 
اوســت. تام مدام میان مانــدن و رفتــن قــرار دارد و بدنش این 
کشمکش را آشکار می کند. از طرف دیگر، رفتارهای او برای من 
کاملًاً قابل درک است. وقتی از سن پایین فشار زندگی را تحمل 
کرده اید و مســئولیت های سنگینی بر دوشــتان بوده، طبیعی 
است که به فکر فرار از آن وضعیت بیفتید. تام در فضایی زندگی 
می کند که احساس می کند امکان حفظ هویت و اصالتش در 
آن محدود شده است. من با این میل او همدلی می کنم؛ البته 
اینکه تماشــاگر هم دقیقــاًً همین احســاس را تجربــه کند، به 

برداشت خودش بستگی دارد.
 بــرای انتخــاب ایــن نقــش، چــه چیــزی در »رویــای 
آمریکایــی« برای شــما اهمیــت داشــت؟ آیا بیشــتر به 
پیچیدگی شخصیت فکر می کنید یا به تجربه ای که یک 

اجرا برای بازیگر ایجاد می کند؟
من معمــولًاً به دنبال نقش هایی هســتم کــه برایم چالش 
داشته باشند و از نظر بازیگری جذاب باشند. یکی از نکته های 
مهم برایم این است که هنگام خواندن متن، در همان برخورد 
اول با آن ارتباط برقــرار کنم. »باغ وحش شیشــه ای« هــم از آن 
متن هایی بود کــه از دوران دانشــجویی و هنرجویی احســاس 
می کردم بایــد روزی تجربــه اجرایش را داشــته باشــم؛ انگار به 
اجــرای آن مدیون بــودم. وقتی پیشــنهاد حضــور در ایــن پروژه 
مطرح شد، احســاس کردم زمان مناسبی اســت تا این تجربه 

را پشت سر بگذارم.
 »رویــای آمریکایــی« در چنــد دوره روی صحنــه رفتــه 
اســت. اجرای مجدد چــه تغییــری در تجربه بازی شــما 

ایجاد کرده؟
یکی از ویژگی های جذاب این اجرا برای خود گروه این است 
که هر دوره با دوره قبلی تفاوت داشــته. اجرای دوم در شــرایط 
متفــاوتی شــکل گرفــت و حــتی در دوره ســوم هــم صحنه‌ها و 
بخش هایی از اجرا تغییر کردند. ما شب هایی داریم که ممکن 
است در بخش هایی بداهه پردازی کنیم و همین باعث می شود 
اجرا برای خودمان هم تکرار صرف نباشد.این تغییرات بخشی 
از تجربه زنده تئاتر است. قرار نیست هر بار دقیقاًً همان چیزی 
را بازســازی کنیم که در اجرای قبلی اتفاق افتاده؛ شــرایط اجرا، 
حال وهوای گروه و مواجهه با تماشاگر می توانند تجربه تازه ای 

ایجاد کنند.
 واکنش تماشاگران به فضای طنز نمایش بیشتر است 

یا به لایه های تلخ آن؟
به طور کلی، مخاطبان ما بیشتر به موقعیت های طنز واکنش 
نشــان می دهنــد، امــا ایــن بــه معنــای نادیده گرفتــن لایه‌های 
جدی اثر نیســت. برای مثال، صحنه پایانی در بعضی شــب ها 
واکنش هــای احســاسی شــدیدی ایجــاد کــرده اســت. گاهی 
تماشــاگران از اتفاقی که در پایان می افتد متعجب می شوند و 
گاهی هم در مواجهه بــا مونولوگ آخر، واکنش عاطفی نشــان 
می دهنــد. بنابرایــن، اگرچــه خنــده بخــش پررنــگی از ارتبــاط 
مخاطب با نمایش اســت، تجربه تماشــاگر به همین واکنش 

محدود نمی شود.
 شــرایط اقتصادی تئاتر تا چــه اندازه بر بــازی بازیگر و 

کیفیت نهایی اجرا تأثیر می گذارد؟
فشــار اقتصادی روی همه بخش های تئاتر تأثیر می گذارد 
و نمی تــوان آن را مســئله ای بیــرون از صحنــه دانســت. وقتی 
گروه با محدودیت مالی روبه رو می شود، ممکن است نتواند 
دکور، لباس یا تجهیزات موردنظرش را فراهم کند. در نتیجه، 
بعضی ایده ها حذف می شوند یا گروه ناچار است راه حل های 
دیگری پیدا کند. این محدودیت ها به شکل مستقیم 
بر امکانات اجرایی و در نهایت بر کیفیت نمایش 
اثر می گذارند. ممکن است ایده خوبی وجود 
داشته باشد، اما به دلیل شرایط مالی امکان 
تحقق آن فراهم نشــود. گــروه می تواند با 
خلاقیــت راه هــای دیگــری پیــدا 
کند، امــا واقعیت این اســت 
کــه فشــار اقتصــادی دامنه 
انتخاب ها را محدود می کند 
و تأثیرش را نمی توان نادیده 

گرفت.


